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  هرمنوتيك

  ثابه روش تحقيق در علوم دينيبه م

  ∗جهانگير مسعودي

  چكيده 

ي پاسخي درخور و ممكن بـه   هدف از نگارش اين مقاله طرح صحيح يك سؤال و ارائه
  . است آن 

توانـد بـه عنـوان روش در علـوم دينـي در نظـر        آيا هرمنوتيك مي: سؤال اين است
  گرفته شود و مورد استفاده قرار گيرد يا خير؟

بـه همـين دليـل در    . نده، اين سؤال در بادي نظر سؤال روشني نيسـت از نظر نگار
اين كار بـا تشـريح مفـردات    . ي نخست بايد به روشن نمودن خود سؤال پرداخت مرتبه

در مرتبه بعـد مؤلـف بـه    . اصلي سؤال و تنظيم و تشريح مجدد آن پي گرفته شده است
اصحاب به اين سؤال در ميان  ها و رويكردهاي گوناگوني كه در پاسخ بندي ديدگاه طبقه

آن چـه در  . ي مختـار خـود   وجود دارد پرداخته و نهايتاً بـه تشـريح نظريـه   هرمنيوتيك 
ي مختار حايز اهميت است و مورد توجه و تأكيد قرار گرفته امكانِ چنين تلقـي و   نظريه
  .اي است، نه لزوماً فعليت و تحقق تمام عيار آن استفاده

  :مدعي است كهبه طور مشخص اين نوشته 
نظريات هرمنوتيكي استعداد اين را دارند كـه بـه عنـوان قواعـد روشـي در علـوم       «

مـورد اسـتفاده و   )  Context of Justitfication(ديني، آن هم در مقـام داوري و قضـاوت   
 Context of(برداري قرار گيرنـد نـه فقـط در مقـام شـكار و گـردآوري اطلاعـات         بهره

Discovery .(ن استعداد هنوز به فعليت كامل تبديل نشده استو البته اي.  
  .تفسير، روشها، معرفت ديني، هرمنوتيك، متن: هاكليد واژه

                                                            
 نگ اسلامياستاديار  دانشگاه فردوسي مشهد وعضو پژوهشگاه علوم و فره ∗
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  درآمد

هـاي خـود از ايـن موضـوعات از       عالمان مسلمان در فهم موضوعات ديني و طرح ايده
  . اند هاي گوناگوني بهره برده روش

رغم اختلافـاتي چنـد بـر    ان عليفقيهان، مفسران، متكلمان، فلاسفه و عرفاي مسلم
انـد، و آن ايـن    سر روش فهم موضوعات ديني، در يك نكته با يكديگر اتفاق نظر داشته

روش بايسته در . تواند نابسامان و غير روشمند صورت گيرد كه فهم و معرفت ديني نمي
ترين موضوعاتي بوده است كه همواره مـورد توجـه ايـن     فهم و معرفت ديني از اساسي

اي كـه همـواره    توان از اختلافـات جـدي   ي اهميت آن را مي لمان بوده است و درجهعا
ميان آنان داير بوده است استنباط نمود، اختلاف ميان فقهـا و فلاسـفه، فلاسـفه و عرفـا،     
متكلمين و فلاسفه، معتزله و اشاعره، اصوليان و اخباريـان، سـلفيه و اصـحاب قيـاس و     

روش «ن است كه مبناي اختلافات آنان عمـدتاً بـر بحـث    روش  با كمي دقت كاملاً. غيره
  .باشد متمركز مي» بايسته معرفت ديني

  . پژوهان جديد نيز از اهميت بسياري برخوردار است در ميان دين» روش«بحث 
ديـن پديـده    ةهاي نويني است كه دربـار  ها و نگرش يكي از دلايل اين اهميت نگاه

نديشان و روشنفكران مسلمان و تنـازعي كـه ميـان    آراء و نظريات جديد نوا. آمده است
و » روش مطالعـات دينـي  «آنان و عالمان سنتي پديد آمده است باعث گرديده كه بحث 

جســتجوي . از اهميـت دو چنـداني برخــوردار گـردد   » هـاي بايســته فهـم دينــي   شـيوه «
هاي جديد در مطالعات ديني، چون روش سمانتيكي، روش پديدارشناسـي، روش   روش
  .توان در همين موضوع تعريف نمود نوتيكي و غيره را ميهرم

  موضوع اصلي جستار

پژوهـي   ي مباحـث نـوين ديـن    هايي است كـه در حـوزه   هرمنوتيك از جمله مقوله
هاي بسيار مهم و مطرح در اين حوزه اين است  يكي از ايده. اند فراوان از آن سخن گفته
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ش فهم دينـي و موضـوعات دينـي را    توان از مباحث هرمنوتيك وام گرفت و رو كه مي
و ) Textual(بر مبناي اين ايده، فهم ديني ما عمـدتاً مـتن محـور    . پردازش جديدي نمود

هاي مربوط بـه   وابسته به متن ديني است و اتفاقاً مباحث مطروحه در هرمنوتيك، تئوري
اي هرمنوتيكي ه بنابراين، نظريات و تئوري. كند را بازگو مي) با تأكيد بر فهم متون( فهم 
تواند عالمان ديني را در تأسيس و پـردازش روش بايسـته در مطالعـات دينـي و يـا       مي

  . ترميم و اصلاح آن ياري رساند
ي شروع حركت و طرح پرسشي در اين جسـتار   نقطه  اين ايده، درست يا نادرست،

  .آيد به شمار مي
  :پرسش اصلي اين نوشته اين است

بهـره   مطالعـات دينـي   پژوهش در عنوان روش تحقيق و هتوان ب هرمنوتيك مي آيا از
  برد؟

آيا مباحث و نظريات هرمنوتيكي استعداد تبديل شدن بـه روش تحقيـق در علـوم    
  ديني را دارند؟

مبتني بر پشت سرگذاردن دو بحث مقـدماتي اسـت؛ نخسـت      پاسخ به اين پرسش
تحقيـق و   ي بعـد، روش  مقصود مشـخص نگارنـده از هرمنوتيـك چيسـت؟ در مرتبـه     

هاي اساسـي دارد و چـه انتظـاراتي از     پژوهش در هر نوع مطالعه و پژوهشي چه ويژگي
  رود؟ روش مي

  تعريف هرمنوتيك

  معناي لغوي

. شناسـي آن پرداخـت   در تعريف لغوي ايـن واژه بايسـتي بـه تبارشناسـي و ريشـه     
تأويـل و  بـه معنـاي   ) هرمينـويين ( ""Hermeneueinي يونـاني   ي اين كلمه به واژه ريشه

به معناي تأويل و ) هرمينيا( ""Hermeneiaگردد، كه صورت اسمي آن  تفسيركردن باز مي
  ) Palmer, 1988 ,p12.(تفسير است
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بسياري از فيلسوفان و متفكران يونان باستان از جملـه ارسـطو و افلاطـون از ايـن     
ميـان معنـاي آن بـا    اند، كه در تمام اين موارد، ارتبـاطي   واژه يا مشتقات آن استفاده كرده

  .آور مطرح است، برقرار است هاي يونان به عنوان خداي پيام هرمس كه در اسطوره
ي اول را براي آدميـان بـا صـداي بلنـد      هرمس، خدايي است كه پيام خدايان درجه

در ضـمن اگـر نكـاتي    . كنـد  ها ترجمه و فهميدني مـي  كند، او پيام را براي انسان بيان مي
  .كند ها را با توضيح براي مخاطبان آشكار مي پيام باشد، آن پنهان و مبهم در

توان هرمنوتيك را به لحاظ لغوي بـه   با الهام از ارتباط ميان هرمنوتيك و هرمس مي
  :ترين شكل چنين تعريف كرد ترين و كوتاه ساده
  »يعني كاري هرمسي انجام دادن) آن "فعلي"در صورت (هرمنوتيك «

دي كه در ضمن آن يك امر دور، غايـب، پنهـان، نـامفهوم و    هرمنوتيك يعني فرآين
  .شود غريب به امري نزديك، حاضر، آشكار، مفهوم و آشنا تبديل مي

  .شود اين نكته در واقع روحِ آن چيزي است كه در عمل هرمس مشاهده مي
اين فرآيند را به نحـوكلي يـا جزيـي، در صـور مختلـف آن، در عمـل بسـياري از        

آوران و پيامبران الهي، مفسران متون ديني، مترجمـان   بينيم، مانند پيام ني ميهاي انسا فاعل
ها و بسـيار   هاي بيگانه، و حتي در عمل ناقدان ادبي و هنري، معبران خواب متون و زبان

از نظـر لغـوي تمـام ايـن افـراد فعـاليتي       . كسان ديگـر ماننـد رمزگشـايان و كدُگشـايان    
  .دهند هرمنيوتيكال انجام مي

  عناي اصطلاحيم

دردوران معاصر همراه )  Hermeneutics(ي هرمنوتيك  واژه  دانيم، همان طور كه مي
باشـد، ماننـد    ي علمي هرمنوتيـك مـي   شود كه به معناي حوزه و رشته استفاده مي ""Sبا 
)Mathematics  ( ي علمـي رياضـيات يـا     كه به معناي حوزه و رشـته)Physics  (   كـه بـه

 (palmer, 1988, pxii, 4 ,33).باشد ي علمي فيزيك مي معناي حوزه و رشته

هرمنوتيك از نظر اصـطلاحي، يعنـي   . اين، همان معناي اصطلاحي هرمنوتيك است
  .كند هاي مربوط به فهم بحث مي ي علمي خاص كه از نظريه يك دانش و رشته
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هاي قابـل تـوجهي    هاي برجسته هرمنوتيك اختلافات و تفاوت البته ميان شخصيت
  :كنيم موارد زير اشاره مي عنوان نمونه به به. تعيين محتواي دانش هرمنوتيك وجود دارددر

دانشي است كه اصـول   ،ازنظر شلايرماخر هرمنوتيك به عنوان دانش يا هنر فهميدن
از نظـر   (palmer, 1988, p 40). تواند شالوده همه انواع تفسير مـتن را فـراهم آورد   آن مي

سـازد   شناختي علوم انساني را فـراهم مـي   است كه مباني روش ديلتاي هرمنوتيك دانشي
(Grondin, 1994, pp 84-89)   ودر نگاه بتّي هرمنوتيك دانشي است كه از تئوري عمـومي

علـوم انسـاني فـراهم      شناسـي عمـومي   براي روش را  گويد ونهايتاً زمينه سخن مي تفسير
هرمنوتيك دانشـي اسـت     1هرش.د.يكو به باور ار (Bleicher, 1987, p 27, p51). كند مي
 (Palmer, 1988, p 61)آييم مي تعيين معتبرمعناي لغوي عبارات نايل كمك قواعدآن به كه به

نيز هرمنوتيك دانشي است كه از قواعد حاكم بر تفسير مـتن، يـا هـر     2از نظر پل ريكور
  (Palmer, 1988, 43). كند آنچه كه به عنوان متن در نظر گرفته شود بحث مي

واعظـي،  (شناسـي فهـم    و در چارچوب تعريفي گـادامر، هرمنوتيـك يعنـي هسـتي    
توان وجه جـامعي بـراي    ها مي رغم تمام اين تفاوتبه اعتقاد نگارنده، علي) 215، 1380

  :در نظر گرفت كه عبارت باشد از» هرمنوتيك«معناي اصطلاحي 
  ».دهد ررسي قرار ميرامورد ب 3هاي مربوط به فهم است كه نظريه هرمنوتيك دانشي«

هاي فهم نگاهي ويـژه   اين دانش مسلماً يك دانش فلسفي است و در بررسي نظريه
را به معناي محدود آن يعني مـتن  » متن«دارد، هر چند نبايد  (Text)و جدي به فهم متن 
  .مكتوب تصور نمود

هـاي   هاي مهم تعريف مزبور اين است كـه قابـل تطبيـق، هـم بـر نظريـه       از ويژگي
  .است) گرا روش(هاي هرمنوتيكي دستوري  منوتيكي توصيفي و هم نظريههر

                                                            
1. E.D.Hirsch/1928 
2. Paul Ricoeur 
3. Understanding 
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  تعريف روش

هايي است كه داراي معناي لغوي و اصطلاحي متمايز از يكـديگر   روش نيز از واژه
  .البته اين معاني با يكديگر مرتبط اما در عين حال متفاوتند. باشد مي

  معناي لغوي

ي يونـاني   است، كه از كلمـه » گرفتن راهي درپيش«يا روش به معناي » متد«ي  واژه
. است) Path or Way(» راه«يعني )  Odos(و اُودوس )  after(» در پي«يعني )  Meta(متا 

. گيـريم  روش طريقي است كه بر اي دستيابي به هدف يا غاياتي، در پـيش مـي   ،بنابراين
(Hatfield, 1998) بـراي رسـيدن بـه     هايي كه در آن پرواضح است كه طريق مزبور و گام
  .هاي آن تناسب دارد گردد كاملاً با نوع هدف و ويژگي هدف تعيين مي

  معناي اصطلاحي

هـا   تـوان آن  مي اند كه  معاني اصطلاحي گوناگوني تعريف كرده» روش«ي  براي واژه
  :را به دو گروه تقسيم كرد
  معناي اصطلاحي عام

ريـزي   عـدي بـراي برنامـه   توان گفت كه روش عبارت اسـت از قوا  در اين معنا مي
  (Wikipedia [APA], 2007). فرآيندهاي مرتبط، يك كنش، يك تحقيق يا يك كار

  معناي اصطلاحي خاص
ي دانـش يـا فنـاوري خـود بـه       اصحاب علوم و فناوري، هر يك با توجه به زمينـه 

  :به عنوان نمونه. اند تعريف خاصي از روش مبادرت نموده
هايي كـه بـراي سـاخت     ارت است از مجموعه گامافزاري، عب روش در علوم نرم -
 . افزار بايد برداشت يك نرم

ريـزي جهـت تحقـق و عينيـت      روش در علوم اطلاعات، عبـارت اسـت از برنامـه   
  .كند بخشيدن به يك طرح معين كه موضوعي را دنبال مي

هـايي كـه بـراي تحصـيل      روش در علوم تجربي، عبارت است از مجموعـه گـام   -
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  (Wikipedia [APA], 2007). بايد برداشت)  Knowledge(دانش 
نظـران   ي علوم اجتماعي و انساني بنا بر تعريـف برخـي صـاحب    و روش در زمينه

بليكـي،  (. هـا  هاي مورد استفاده براي گردآوري و تحليل داده عبارت است از فنون و شيوه
1384 ،22(  

) تجربـي   اً علـوم نـه لزوم ـ  و(» حوزه علـوم «در» روش« به را ي بحث خود زمينه اگر
هـايي   داراي ويژگـي   آن، روش رغم تعاريف متعـدد از علي كه معطوف كنيم خواهيم ديد

  :است
  .هاست عمل اي از قواعد و دستور روش مجموعه -
 .اين قواعد نقش هدايت و كنترل فرآيند تحقيق و كسب دانش را بر عهده دارند -
 .ن به دانش يا علم جمعي استي اعمال و به كارگيري قواعد مزبور رسيد نتيجه -

قواعد و (كه با كمك ابزارهاي درون آن در واقع روش همچون جعبه ابزاري است 
تواند به كسب اطلاعـات مناسـب، پـردازش و تحليـل      متعاطي دانش مي) ها دستورالعمل

هـا را   ها و نهايتاً توليد دانشي كه هويت جمعي و متوافق در ميـان گروهـي از انسـان    آن
  .يل آيددارد نا

بندي معروفي كه برخي فيلسوفان علم  براي تكميل اين نكته مناسب است به تقسيم
  :هاي علم دارند اشاره كنيم از ساحت

فيلسوف معروفي كه با حلقه وين مرتبط بـود، معتقـد اسـت كـه       1هانس رايشنباخ
  :توان براي علم دو ساحت و مقام در نظر گرفت مي

   2مقام كشف و گردآوري) الف
  )70، 1372پور،  رفيع( 3.مقام قضاوت و داوري )ب

هـاي   در مقام كشف به گردآوري اطلاعات مناسب علمي و تشكيل ايـده   يك عالم،

                                                            
1. Reichenbach, Hans/ 1953-1891. 
2. Context of Discovery 
3. Context of Justification 
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هـا و توجيـه و    ي آن ورزد و در مقام داوري به قضـاوت دربـاره   علمي خود مبادرت مي
  .ردازدپمي ها مستدل نمودن آن

د زيرا علم به عنوان علم جمعـي تنهـا   از اين دو مقام، مقام دوم اهميت بيشتري دار
  .يابد در اين مقام معنا و تحقق مي

رسيم  مي)  Subjective(هاي شخصي و سوبژكتيو به دانش) مقام كشف(در مقام اول 
صـورت  )   Objective(است كه دانش جمعي و ابژكتيو) مقام داوري(وتنها در مقام دوم 

  .پذيرد تحقق مي
نظران، با وجود ايـن كـه روش    بسياري از صاحبهمين موضوع باعث گرديده كه 

باشد، به نقش آن در مقام داوري  مي  در مقام كشف و گردآوري هم داراي نقش و وظيفه
تري دهند به نحوي كه اساساً نقش اصـلي روش را در مقـام داوري    اهميت بسيار افزون
  :كه بدانند و تصريح كنند

آن چه در علـم از  . روش داوري است آيد منظور هنگامي كه نام روش به ميان مي«
گوينـد تجربـه يامشـاهده     از اين روي، اگر مي...... شود روش داوري است آن گفتگو مي

بلكه چشمداشـت  ..... روش علم است، فراموش نشود كه منظور روش گردآوري نيست
، 1384سـروش،  (» .هـاي علمـي اسـت    اين است كه تجربه و مشاهده روش داوري فرضيه

157-156(  
آن دليـل ايـن   . افزايـد  دليل ديگري نيز وجود دارد كه بر روشنايي اين موضوع مـي 

گونه قواعد منطقي وجود  آيد و هيچ است كه اساساً عمل كشف به تحليل منطقي در نمي
رايشـنباخ،  (. ندارد كه بتوان بر اساس آن ماشين اكتشـاف را طراّحـي و روشـمند سـاخت    

ه همين دليل وظيفه دانشمند و منطقدان توجيـه منطـق   ب )368، 1377و كاپالدي،  269، 1371
خواهد يك ايـده   اكتشاف نيست، بلكه توضيح منطق داوري است كه بر اساس آن او مي

ي علمي عرضه و ارايه نمايد و در اين طريق بايد از منطق توجيه و  شخصي را به جامعه
  .داوري استفاده كند

او معتقـد اسـت كـه    . ين بـاور اسـت  پوپر از جمله فيلسوفان علمي است كه بر هم
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كشف هميشه مشتمل بر عنصري غيرعقلاني و خلاّق است و همين امر بازسازي منطقي 
سازد و بر همين مبنا بـه نظـر او چيـزي بـه نـام منطـق        فرآيند اكتشاف را غيرممكن مي

 (Justification)و داوري  (Testing)اكتشاف علمي نداريم، آنچه داريم صرفاً منطق آزمون 
  )49ـ  50، 1381گيليس، (. علمي است
ــدين ــابي از نقــش روش عمــدتاً در مقــام داوري علمــي   ب ســان، در مجمــوع ارزي

  .يابد موضوعيت و اهميت مي

  ن هرمنوتيك روشيموافقان و مخالفا

ي هرمنوتيك بـه عنـوان    عموم كساني كه پس از عصر رنسانس به تأسيس و توسعه
ايـن گـروه كـه     .از هرمنوتيك در ذهن داشتنديك علم همت گماشتند، تصويري روشي 

آمدند درصدد بودند تا بـه كمـك قواعـد     عمدتاً عالمان و متألهاني پروتستان به شمار مي
هرمنوتيكي فهمي جديد و روشمند از كتـاب مقـدس را در برابـر فهـم رايـج و رسـمي       

  .كليساي كاتوليك فراروي مؤمنان نهند
آنـان   ي مسـيحي بـود و   ينـي در جامعـه  هدف نهايي آنان ايجـاد نهضـت اصـلاح د   

افزار ايجاد اين نهضت ايجاد تغيير نگرش و تبديل فهـم مؤمنـان مسـيحي     دانستند نرم مي
اي بر عهده داشت زيرا هرمنوتيـك   است، و هرمنوتيك در اين ميان براي آنان نقش ويژه

ايـن  توانست با كمك طرح قواعد روشي خود، هم امكان تغيير فهم و هم مشروعيت  مي
  .تغيير را فراهم آورد

) پروتستانتيسـم (ي اصلاح ديني  سان هرمنوتيك به عنوان ابزار پيشرفت پروژه بدين
بـه   ،تلقي گرديد و روز به روز مورد توجه روزافـزونِ متألهـان پروتسـتان قـرار گرفـت     

سالي نبود كـه كتـابي يـا اثـري جـدي در       1820تا  1720هاي  ي سال نحوي كه در ميانه
  ) Palmer, 1988, 34. (منوتيك توسط عالمان پروتستان منتشر نگرددموضوع هر

  )Ibid. (شد هرمنوتيك در نگاه اين گروه به عنوان روش فهم كتاب مقدس تلقي مي
رغـم  علـي . گرا بـه هرمنوتيـك تعميـق بيشـتري يافـت      پس از اين دوره نگاه روش
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الهيـات، ادبيـات و   چون حقـوق،  (  هاي خاص براي هر رشته و زمينه تأسيس هرمنوتيك
گروهي درصدد يافتن هرمنوتيكي عام، و بهتر است بگوييم، روشي عام براي فهـم  ) غيره

  1"فردريش اسَـت  "توان از كساني چون  از آن جمله مي. هر نوع متن يا گفتاري برآمدند
. اري هرمنوتيـك عـام را فـراهم سـاختند    گذ ي پايه ياد كرد كه زمينه  2"اگوست ولف"و 

(Ormiston and Scherift, 1990, p11)  جان مارتين كلادنيـوس "و همين طور" )Joahnn 

Martin Chladenius/ 1710-1759 .(  
هاي گفتـاري و   هنر دستيابي به فهم كامل و دقيق عبارت را كلادينوس، هرمنوتيك 

  . (Mueller-Vollmer, 1985, p5) .دانستمينوشتاري 
ــوتيكي او  ــر هرمن ــرين اث ــ"مهمت ــدي ب ــول درآم ــار معق                 "ر تفســير صــحيح از گفت

)Introduction to the Ineterpretation of Reasonable Discourse ( باشـد كـه در آن از    مي
ها، تفسير عبـارات گفتـاري و    بندي گفتارها و نوشتارها، ماهيت كلمات و معاني آن طبقه

. سـخن گفتـه اسـت   هـاي قواعـد عمـومي تفسـير و وظـايف مفسـر        نوشتاري، ويژگـي 
(Mueller-Vollmer, 1985, p54, p65)   

نيز به دنبال كشف قوانين اساسي هر نوع فهـم و دانسـتني بـود تـا از ايـن      » اسَت«
و  (Grondin, 1994 , p65). را براي مسايل عام هرمنوتيك آينده فراهم سـازد   طريق زمينه
هـا معنـاي    كه به كمـك آن  بود)  Rules(اي از قواعد  هرمنوتيك مجموعه» ولف«از نظر 
 ,Palmer). توان درك كـرد  ي مؤلف را مي هاي گفته شده يا نوشته شده ها و انديشه نشانه

1988, p81) 
تمـام اختلافـات و   با وجـود  » ولف«و » اسَت«، »كلادينوس«هاي  آن چه در انديشه

 مشـترك اسـت نخسـت نگـاه      هايي كه در جزييات افكارشان با يكـديگر دارنـد،   تفاوت
نگاه با . گرا به هرمنوتيك و ديگري گرايش شديد به يك نوع هرمنوتيك عام است روش
توان مشاهده كرد كه اين نوع نگاه و گرايش در شخصيتي چـون   تاريخ هرمنوتيك مي به

                                                            
1. Friedrich Ast/ 1841-1778 
2. F. August Wolf 
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  .شود به كمال خود نزديك مي  1شلاير ماخر
 Scheleiermacher)دانـد   مي) به معناي عام( شلاير ماخر هرمنوتيك را هنر فهميدن 

1998-p5)          هـايي از   و معتقد اسـت آن چـه تـا زمـان او شـكل گرفتـه عمـدتاً صـورت
  .هرمنوتيك خاص بوده است حال آن كه هدف او تأسيس هرمنوتيك عام است

 Scheleiermacher)دانـد   او البته تأسيس چنين هرمنوتيكي را كاري بسيار دشوار مي

1998-p6) فهـم  بـر اسـاس اصـول و قـوانيني      از نظر او . اما در عين حال لازم)Lows  (
تواند راهنماي ما در استنباط معنا از هر متنـي   ها مي كند كه كشف و شناخت آن عمل مي
اي از اين اصـول و قواعـد    كند تا به پاره بر اين مبنا سعي مي (Palmer, 1988, p91). باشد

ي از قواعد روشي او را ا نمونه. (براي روشمندكردن هر نوع فهم معنا از متني دست يابد
  .)در پايان اين نوشتار مورد بررسي قرار خواهيم داد

ي بيشـتري يافـت و    پس از شلايرماخر، نگاه روشي به هرمنوتيك تعميق و توسـعه 
و بـه  (اين امر مرهون تلاش كساني بود كه به تأسيس روش در علوم انساني و تـاريخي  

و  2كسـاني چـون درويسـن   . دادنـد  ياهميتـي دو چنـدان م ـ  ) تعبير برخي علوم فرهنگي
اين گروه بـه زعـم خـود بـه     . آمدند ي اين گروه به شمار مي هاي برجسته نمونه  3ديلتاي

در (آنان دريافته بودنـد كـه راز موفقيـت علـوم طبيعـي      . كشف عظيمي نايل آمده بودند
گيري و تعريف و تنقيح روش ايـن علـوم نهفتـه اسـت و علـوم       در شكل) دنياي جديد

خواهد مسير پيشرفت و تكامل را در پـيش گيـرد بايـد بـه تأسـيس و       اني نيز اگر ميانس
  . تنقيح روش خاص خود مبادرت ورزد

كه اين كار (بسيار اهميت دارد » روش«در اين ميان، به باور آنان، تأسيس و كاربرد 
تـر از   امـا مهـم  ) توسط عالمان علوم طبيعي چون گاليله، كپرنيك و نيوتن صورت گرفت

باشد كه توسط كساني چون  مي» روش«هاي فلسفيِ اين  آن تبيين و تحكيم مباني و عقبه

                                                            
1. Scheleiermacher 1768-1834 
2. J.G. Droysen, 1808- 1884 
3. W. Dilthey, 1833-1911 
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به اعتقاد آنان زماني فرا رسيده كه علوم انساني و تاريخي نيز . كانت صورت گرفته است
خود به تأسيس و كاربري از روش خاص علـوم انسـاني   » روشي«با تبيين و بسط مباني 

 (Grondin, 1994, 81). نايل گردند

را در علـوم  » روش«توانست همان  نقش  براي كساني چون ديلتاي، هرمنوتيك مي
 Grondin, 1994, 89- Mueller – Vollmer, 1985, p 148 – Ormiston)انسـاني ايفـا نمايـد    

and Scherift, 1990, p 114)  توانست نقشي را كه كانت براي علوم طبيعـي   و او خود مي
خواسـت   او مـي . يين و تنقيح مباني روشي علوم انساني ايفا نمايـد ايفا نموده بود براي تب

كانت علوم انساني باشد، بنابراين اهتمام خود را در اين جهت مصروف داشت تا بتوانـد  
  .دفاعي فلسفي به عمل آورد» روش علوم انساني و تاريخي«از هرمنوتيك به عنوان 

ي بعدي بازهم تكامل و تأييـد  ها مساعي شلاير ماخر و ديلتاي در ميان هرمنوتيست
هـاي   ها اختلاف نظرهـاي چنـدي نيـز بـا ديـدگاه      بيشتري يافت، هرچند در ا ين ديدگاه

يابيم اما در مجموع تمامي آنان از هرمنوتيـك تصـويري    نخستين در اين دو فيلسوف مي
  .روشي در ذهن داشتند

وجـه   به هيچ گرا، هرمنوتيك ديگري تأسيس يافت كه اما در مقابل هرمنوتيك روش
  .گرا نداشت هاي هرمنوتيكي نگاهي روش به نظريه

ي او گـادامر در ايـن ميـان نقـش      كساني چون هايدگر و به ويژه شـاگرد برجسـته  
ار هرمنوتيـك فلسـفي محسـوب    گـذ  ده داشـتند، همـان كسـاني كـه پايـه     ممتازي بر عه

  .شوند مي
)  Truth and Method(» حقيقـت و روش «ترين اثر هرمنوتيكي خـود را   گادامر مهم

هـم او بارهـا در   . نام نهاد تا از طريق اين طعن به تقابل ميان حقيقت و روش اشاره كند
  :كرد كه آثار هرمنوتيكي خود تصريح مي

بـا  ي تفسـير و قرائتـي متفـاوت     اي عـام دربـاره   ي نظريه همقصود پژوهش من ارائ"
 ".)ا انجـام داده اسـت  همان كاري كه اميليـو بتـي بـه خـوبي آن ر    (هاي آن نيست  روش

(Gadamer, 1975, p xix) 
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گرا نگاهي كاربردي و عملي به كل جريان معرفـت و از   طرفداران هرمنوتيك روش
كه هدف او در هرمنوتيـك فلسـفي    كردجمله به هرمنوتيك داشتند، اما گادامر تأكيد مي

 (Gadamer, 1975, pxvi). خود اغراض عملي و كاربردي نبوده است

كه متأثر از رويكرد سوبژكيتويستي دنياي مدرن هستند   گرا،  هاي روش تهرمنوتيس
اي عـام بـراي ضـبط،      ي نظريـه  هض عملي و كاربردي خود، درصدد ارائبا توجه به اغرا

ي هرمنوتيكي آنان ابـزاري اسـت بـراي     به تعبير گادامر نظريه. كنترل و مهار فهم هستند
هاي موجود در علوم انساني يـا عـالم    ي آن تجربه تا به وسيله)  Construction(برساختن 

 .پـذير كننـد   هـا را امكـان   اي واحد گـردآورده و سـلطه و نظـارت بـر آن     متن را به شيوه
  )55، 1381واينسهايمر، (

ي روش  دارد كه او به دنبال مضبوط كردن قواعد فهم و يا ارايه اما گادامر اذعان مي
تـر از   شري نيست، زيرا در نگاه او حقيقـت فربـه  نويني در علوم انساني يا دركل دانش ب

. افتد اي است كه در وراي خواست و عمل و كنترل ما اتفاق مي روش است و فهم واقعه
(Gadamer, 1975, pxvi) (Gadamer, 1976,pxxvi) 

ي هرمنـوتيكي   با توجـه بـه توصـيفي كـه از هرمنوتيـك فلسـفي گـادامر و نظريـه        
  :توان دو نوع هرمنوتيك را از يكديگر تميز داد بي ميگرايان به عمل آمد به خو روش

  ) Descriptive Hermeneutics(هرمنوتيك توصيفي  
 ) Normative Hermeneutics(هرمنوتيك دستوري  

هرمنوتيك دستوري معتقد به امكان كنترل ومهـار جريـان فهـم اسـت، بنـابراين از      
در جريان ضـبط و كنتـرل   » شيقواعدي دستوري و رو«هاي هرمنوتيكي به عنوان  نظريه

پـذيري كامـل جريـان     برد، اما هرمنوتيك توصيفي اعتقادي به كنتـرل  فرآيند فهم بهره مي
  .پردازد هاي هرمنوتيكي صرفاً به توصيف واقعه فهم مي فهم ندارد، لذا به كمك نظريه
از ايـن دو   ""Hermeneutics and Relativismعنـوان   بـا اي  جين گروندين در مقالـه 

و هرمنوتيك  (.Phenomenological H)ع هرمنوتيك با عنوان هرمنوتيك پديدارشناسانه نو
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  1.كند ياد مي (.Normative or Technical H)دستوري يا فني 
و غيـر  ) طرفداران هرمنوتيـك دسـتوري  (گرايان  است كه محل بحث روش روشن

مقـام داوري و   ، روش در)طرفداران هرمنوتيك توصيفي و پديدارشناسـانه (گرايان  روش
توانند بـه عنـوان    هاي هرمنوتيكي مي گرايان بر اين باورند كه نظريه روش. قضاوت است

هـاي صـحيح از نادرسـت بپردازنـد و از ايـن       قواعد روشي، در مقام داوري به تميز فهم
طريق به كنترل و هدايت جريان فهم نايل آيند، اما گروه مقابل چنين كاركردي را بـراي  

  .تابند هرمنوتيكي برنميهاي  نظريه

  نظريه انتخابي

هاي هرمنوتيكي استعداد اين را دارند كه به عنـوان قواعـد    نظريه  به اعتقاد نگارنده،
و نـه فقـط در مقـام كشـف و     (روشي در فرآيند فهم، آن هم در مقام داوري و قضاوت 

  .برداري قرار گيرند مورد استفاده و بهره) گردآوري
تـري از اعتقـاد مزبـور داشـته باشـد ذكـر        محترم درك روشنبراي اين كه خواننده 

  :نكات توضيحي زير حايز اهميت است
  اول  نكته

آن چـه  . »فعليـت «اسـت و نـه   » اسـتعداد «شود سخن از  همان طور كه ملاحظه مي
ي روشـي داشـته   دتواننـد كـاربر   هاي هرمنـوتيكي مـي   مورد ادعاست اين است كه نظريه

ها، چنين روشي، به نحو كامل، شكل گرفتـه   براساس اين نظريهاما اين كه تاكنون . باشند
  .باشد بحث و ادعاي ديگري است

  دوم  نكته

ايـن گفتـه براسـاس    . ي تنهـا  هاي هرمنوتيكي است و نه يك نظريـه  سخن از نظريه
دانـد و نـه يـك     اي از قواعـد كـاربردي مـي    ديدگاهي شكل گرفته كه روش را مجموعه

                                                            
1. see: Jean Grondin, Festival of Interprentiaion, U.S.A, State Universdtiy of New 

york Press, 1990, P 44                                                                          
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آيـد و در دل   روش استقرايي كه در علوم تجربـي بـه كـار مـي     مانند. دستورالعمل منفرد
  :ي زير ياد كرد توان از سه قاعده خود مشتمل بر قواعدي كاربردي است كه حداقل مي

  .حضورهاي هم زمان
 .هاي هم زمان غيبت

 .تغييرات هم زمان
تواند پازل  به كارگيري اين قواعد، در جمع با يكديگر و با ترتيب و نظم خاص مي

در اين ديدگاه روش مانند يك . تر سازد تر و دستيابي به حقيقت را نزديك وش را كاملر
جعبه ابزار است كه محقق و متعاطي حقيقت بـه كمـك مجموعـه ابزارهـاي درونـي آن      

  .آيد به حل مسأله و كشف حقيقت نايل مي) هاي كاربردي همان قواعد و نظريه(
  سوم  نكته

و به ويژه فهـم  (ي فهم  هايي است كه درباره ، نظريههاي هرمنوتيكي منظور از نظريه
 ـاين كه صاحب اين نظريه به چه منظوري اين نظريه را . مطرح گرديده است) متون ه ارائ

مهم آن است كه اين نظريه، حيثيت و استعداد كاربردي و بـه  . كرده چندان اهميتي ندارد
عمـل و واقعيـت خنثـي و    ي  حـوزه  دري عمل را داشته باشد، يعني  كارگيري در حوزه

توان از آن براي جدا نمودن امـوري از امـور ديگـر     تفاوت نباشد، در اين صورت مي بي
به عنوان نمونه، به تصويري كه فيلسوفان از اصـل عليـت در ذهـن دارنـد      1.استفاده كرد

  .كنيممياشاره 
لي هـر معلـو  = اصل عليـت : كنند گروهي از آنان مفاد اصل عليت را چنين تقرير مي

  .علتي دارد
سـازد   اي از اصل عليت به كلي آن را از حيز انتفاع و كاربري خارج مـي  چنين تلقي

                                                            
رف كسـاني چـون گـادامر نيـز كـه كـاملاً       هاي هرمنوتيكي مطرح از ط به اعتقاد نگارنده برخي از نظريه. 1

اي داشته باشد بدون آنكه خـود   ي روشي و قاعدهدتواند كاربر گرا هستند، مي مخالف هرمنوتيك روش
 .آنان چنين مقصودي را در نظر گرفته باشند
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كند، زيرا مفـاد   خاصيت و خنثي است تبديل مي ي توتولوژي كه بي و آن را به يك قاعده
  ".هر آن چه كه علتي دارد، علتي دارد"آن به صراحت اين خواهد شدكه 
. كننـد  ه مـي تصويري كاربردي از اصل عليت ارائ درستياما گروه دوم از فلاسفه به 

علتـي  ) آيـد  آن چه كه پديد مي(اي  هر پديده": در نگاه آنان اصل عليت عبارت است از
  ".دارد

و ) ممكـن الوجودهـا  (آيند  توان در جهان ميان موجوداتي كه پديد مي سان مي بدين
نگاه به اصل عليـت آن را بـه    اين نوع. مرزگذاري نمود) واجب الوجودها(ها  غير پديده

  .كند يك اصل كاربردي تبديل مي
ي فهـم   هاي كاربردي دربـاره  هاي هرمنوتيكي دراين ادعا، دقيقاً نظريه مراد از نظريه

  .هاي درست از نادرست منجر شود ي عمل به تميز فهم تواند در حوزه است كه مي
  چهارم   نكته

كـه در  نيسـت  هاي رسـمي هرمنوتيـك    يههاي هرمنوتيكي، تنها نظر منظور از نظريه
آثار متفكراني چون شلاير ماخر، ديلتاي، گادامر، هايدگر، بتي و هرش آمده اسـت بلكـه   

نام و نشاني كه از روش و قواعـد فهـم بـه طـور مطلـق، يـا در هـر         هاي بي شامل نظريه
  .شود ي خاص بحث كرده است نيز مي ناحيه

ت كـه بسـياري از اصـول و قواعـدي كـه      بر اين اساس، ادعاي اين نوشته اين اس ـ
اند، استعداد اين  عالمان مسلمان درعلم تفسير، علوم قرآني، اصول فقه و غيره ابراز داشته

در   انـد،  را دارند كه در جمع با قواعد مناسب ديگري كه عالمان هرمنوتيك طـرح كـرده  
  .شندمجموع جعبه ابزار روشي عالمان ديني را براي فهم متون ديني قوام بخ

هـايي هسـتند مربـوط بـه      بسياري از اصول و قواعد تفسيري يا اصول فقهي نظريـه 
هـاي   ها نيز به تعبيري كاملاً صـحيح نظريـه   پس آن. فهم، و از جمله مربوط به فهم متون

ها عمدتاً به عنوان قواعدي كنترل كننده و  هرمنوتيكي هستند، و از سوي ديگر اين نظريه
اند، پس استعداد همايش و همكاري با ساير قواعـد،   تعبيه شده مهاركننده در جريان فهم

  .تر را دارند براي پديد آوردن يك جعبه ابزار روشي كامل
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  پنجم  نكته

هـاي هرمنـوتيكي    همان گونه كه در ادعاي مورد نظر تصريح گرديده است، نظريه 
و تأكيـد بـر   تصـريح  . ي روشي داشته باشنددكاربر ،توانند در مقام داوري و قضاوت مي

هـاي هرمنـوتيكي در مقـام كشـف      ي نقـش نظريـه   اين نكتـه از آن روسـت كـه دربـاره    
ي نقـش آن در مقـام    اما دربـاره . وگردآوري مناقشه و اختلاف قابل توجهي وجود ندارد

: نگـا (. هـاي جـدي مخـالفي وجـود دارد     داوري حتي در ميان صاحبنظران داخلي نظريه
  )69ـ70، 1372پور،  رفيع

ي  آنكه ابزار و امكانات ما در مقام كشف و گردآوري تنهـا مـا را بـه آسـتانه     خاصه
رسـاند، امـا آزمـون و داوري     ي مطالعاتي خود مـي  هاي خام در حوزه اطلاعات و تحليل

شود و روشن اسـت كـه در    ها به مقام داوري واگذار مي ي اين اطلاعات و تحليل درباره
بـه عنـوان مثـال يـك     . اي نيستيم ه يا روش ويژهمقام كشف محدود و مقيد به هيچ قاعد

تواند از طريق روش عرفاني كشف و شـكار گرديـده باشـد و يـا از      ي فلسفي مي نظريه
ي مزبور پس از آن در  مهم آن است كه نظريه. طريق روش تخيلي ويا روش هرمنوتيكي

  .مقام داوري توسط روش فلسفي مورد قضاوت و داوري قرار گيرد
ي بحـث خـود را مقـام داوري     محـدوده   عاي مورد نظر در اين نوشته،بدين سان اد
  .قرار داده است

  )براساس نقش روش در علوم تجربي(ي انتخابي  ـ نمونه تحليلي براي نظريه الگو
اگـر در  . كنـيم  پيشين آغاز مـي  بحثي پنجم  از بحث را با تكميل نكته قسمت اين

تـر اسـت و روش هـر علـم، در مقـام       هـم مقام داوري از مقام كشف و گردآوري م ،علم
كند، سؤال اين است كـه   نايل مي) ابژكتيو(داوري است كه ما را به علوم جمعي و عيني 
اي را بر عهـده دارد و چگونـه نقـش و     روش در مقام داوري به واقع چه نقش و وظيفه

  كند؟ ي خود را ايفاء مي وظيفه
اسـتقرايي در علـوم تجـري و     توان بر اساس نقـش روش  پاسخ به اين سؤال را مي

  .طبيعي پي گرفت و مورد بررسي و تحليل قرار داد
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انتخاب اين مدل براي مقايسه و تحليل نه به دليل اين است كه مؤلف ايـن سـطور   
هاي علوم انسـاني و   سازي روش و شبيه)  Naturalistic(هاي ناتورآليستي  طرفدار ديدگاه

، بلكه براساس اين نكتـه روشـن اسـت كـه     هاي علوم طبيعي است ديني بر سياق روش
ي علوم طبيعي و تجربي مـورد   شناسي و متدولوژي بيش از هرجا درحوزه مباحث روش

بررسي و كندوكاو قرار گرفته و نقاط سـايه و روشـن بحـث روش را در ايـن مكـان ـ       
  .كنيم بحث بيشتر مشاهده مي

ط بـه روش علـوم طبيعـي    اي كه در مباحـث مربـو   ترين نكته به اعتقاد نگارنده مهم
توسط فيلسوفان علم روشن گرديده اين است كه نقش روش در علوم مختلف چيسـت  

  .توان از روش روا داشت و چه مطالباتي مي
توانـد راهنمـاي بحـث روش     در واقع بحث حاضـر در بـاره روش اسـتقرايي مـي    

ود از ايـن  هرمنوتيكي باشد و نشان دهد متعاطيان روش هرمنوتيكي اساساً انتظـارات خ ـ 
مـثلاً  (آيا روش، طالب علم را به مطالبـاتي حـداكثري   . روش را چگونه بايد تنظيم كنند

توان از روش مطالبـاتي حـداقلي    رساند يا تنها مي ي آن علم مي  در حوزه) اثبات حقيقت
  .انتظار داشت) مثلاً كاهش خطاها(

ورت گرفته، لـيكن  ي نقش استقراء در علوم تجربي مناقشات بسياري ص البته درباره
تواند مـا را در پاسـخ بـه سـؤال مزبـور يـاري        بررسي بسيار مختصر همين مناقشات مي

  .رساند
ي علم را كه بـه بررسـي    هاي مطرح در فلسفه بندي اوليه نظريه براساس يك تقسيم

  :اند اند به سه دوره تقسيم كرده نقش روش علوم تجربي پرداخته
  )Experimental Verifiability( )پذيري تجربي باتاث(ديدگاه پوزيتيويسم كلاسيك .1
 )Experimental Confirmability() تأييدپذيري تجربي (ديدگاه پوزيتيويسم منطقي . 2
 ) Experimental Falsiability( )پذيري تجربي ابطال(ديدگاه راسيوناليسم انتقادي . 3

ي روش علوم تجربـي و   هاي ديگري نيز درباره بعد از دوره و ديدگاه سوم، ديدگاه
هـا عمـدتاً    كنيم زيرا اين ديدگاه ها خودداري مي نقش آن مطرح شده است كه از ذكر آن
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ي  و نظريـه  1ي علـم كـه اوج آن را در پـل فايرابنـد     هاي آنارشيستي در فلسفه به ديدگاه
ضوعاً از محل بحث شوند كه مو بينيم نزديك مي او مي)  Against Method(» عليه روش«

  .ارج استما خ
پردازيم كه براي تجربه و اسـتقراء نقشـي    در اين مجال به بررسي سه ديدگاهي مي

  .ي  علوم تجربي قايل هستند اما قرائت آنان از اين نقش متفاوت است روشي در حوزه
نقـش    هاي كلاسيك، مانند اگوست كنت و جان استوارت ميل، از نظر پوزيتيويست

تي است و بـه همـين دليـل نتيجـه و محصـولِ بـه       روش در علوم تجربي يك نقش اثبا
كارگيري روش در اين علوم قوانيني اثبات شده و يقيني است كه نهايتاً سبد علـم را پـر   

را معادل استقرائي و استقراء را موجب اثبات ابـدي قـوانين   » علمي«اين گروه، . كنند مي
هـاي علمـي    ز فـرآورده آل آنان نيـز ا  تصوير ايده )، سي و هشـت 1369سروش، (شمردند  مي

همان قوانين فيزيك نيوتوني است كه تا پايان قرن نوزدهم سمبل اسـتواري و اسـتحكام   
پـذيري   ي ايـن گـروه بـا عنـوان اثبـات      از نظريه. شدند پايگاه علوم تجربي محسوب مي

  . شود ياد مي)  Experimental Verifiability(تجربي 
ي ويـن نقـش روش    ن اصـحاب حلقـه  هاي منطقي يـا همـا   اما از نظر پوزيتيويست

هـاي   ي علم نيز چيزي جز تئـوري  شود و پايانه تجربي به يك نقش تأييدي فروكاسته مي
هاي علمي جديد، بـه   ي درك انقلاب آنان به واسطه. نيست) و نه اثبات شده(تأييد شده 

 توانسـتند پـذيراي نگـاه    ي فيزيك با ظهور فيزيك نسبيت و كوانتوم نمـي  ويژه در حوزه
و به همين دليل بـه تأييـد    )40-38، 1381گيليس، (هاي كلاسيك باشند  بسيط پوزيتيويست
  .هاي علمي بسنده كردند تئوري)  Experimental Confirmability(پذيري تجربي 

ي وين بـه جـاي    ها، براي مشخص نمودن ديدگاه اصحاب حلقه در برخي از نوشته
تجربـي  ) پـذيري  اثبـات (تحقيـق پـذيري   «ت از عبـار » تأييد پذيري تجربي«به كارگيري 

. شود كه به همان معنايي است كه گفتـه شـد   استفاده مي)  Weak Verifiability(» ضعيف

                                                            
1. Paul Feyerabend 
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قـرار  )  Strong Verifiability(» قـوي ) پـذيري  اثبات(تحقيق پذيري «اين عبارت در برابر 
  )27 -31، 1378 خرمشاهي،:نگا(.هاي كلاسيك است گيرد كه ديدگاه افراطي پوزيتيويست مي

پس از اين دو گروه پوپر و پيـروان وي در مكتـب راسيوناليسـم انتقـادي ديـدگاه      
كـه  )   Problem of Induction(» مشـكله اسـتقراء  «پوپر با اتكـا بـر   . ديگري طرح نمودند

تـوان بـراي روش علـوم تجربـي كـه       هيوم آن را تعميق بخشيده بود نشان داد كـه نمـي  
تجربه تنها نقشي كه بر عهده دارد . نقش ايجابي و اثباتي قايل شداستقراء و تجربه باشد 
به اين معنا كه بـا تجربـه و    )232، 1372سروش، (است ) كشف خطا(نقش سلبي و ابطالي 

ي علمـي درسـت اسـت، امـا      توان اثبات و يا حتي تأييد كرد كه كدام قضيه استقراء نمي
از نظـر پـوپر علـم بـا      )72، 13چـالمرز،  (. توان نشان داد كه كدام قضيه نادرست است مي

گاه قادر به اثبات  شود، اما روش تجربي هيچ آميز عالمان تجربي آغاز مي هاي نبوغ حدس
توانـد آن   ها نادرست باشد روش مي ها نيست، در مقابل اگر اين حدس قطعي اين حدس
، 1363، پـوپر : نگـا (. ي نادرست را در ميدان قضاوت علمي ابطـال نمايـد   حدس و فرضيه

   )148ـ141، 67ـ41
مطالبـات  . تغييـر دهـيم    را از روشواقع پوپر نشان داد كه ما بايد مطالبات خود  در

  .گذشتگان، بيشترمطالبات ايجابي بود، اما اين مطالبات بايد به مطالبات سلبي تبديل شود
رود و اين كار را بيشتر بـا خـارج كـردن     علم گام به گام به سوي حقيقت پيش مي

سـان از نظـر پـوپر و     بـدين . دهـد  ي تخمين خود انجام مـي  هاي نادرست از دامنه وريتئ
هـاي   هـايي اسـت كـه از كـوران     ي ماند عمدتاً تئور پيروانش آن چه در سبد علم باقي مي

انـد امـا ايـن دليـل بـراي       سخت و دشوار آزمون تجربي موفق بيرون آمده و ابطال نشده
ست، زيرا هـر لحظـه ممكـن اسـت بـا طراّحـي يـك        ها كافي ني اثبات و قبول قطعي آن

ي ما  تر به تجربه جديدي دست يافت كه بتواند قطعيت و حتميت فرضيه آزمايش سخت
هايي كه تئـوري نسـبيت و كوانتـوم بـراي      را مورد خدشه قرار دهد، دقيقاً شبيه به نمونه

  .نهادنددانان پيش  دار كردن قوانين كلاسيك فيزيك نيوتن در برابر فيزيك خدشه
هـايي   علم در شكل واقعي آن همـان تئـوري    سان از نظر پوپر محصول و ميوه بدين
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گيلـيس،  (. ايم، اما تنها موقتـاً  ها را پذيرفته است كه تاكنون ابطال نشده است و ما موقتاً آن
1381 ،49(  

  نمونه تحليلي - الگوگيري از  نتيجه

هـاي   بررسـي ديـدگاه  نگاهي گذرا بـه نقـش روش در علـوم تجربـي و طبيعـي و      
  :ي بسيار مشخص به همراه دارد اي كه در اين خصوص مطرح گرديد يك نتيجه گانه سه

شويم مطالبـات و انتظـارات    تر مي ي معاصر نزديك در دنياي جديد هر چه به دوره
با كاهش ارزش معرفتي علوم و   كاهش يافته است و اين كاهش كاملاً» روش«معرفتي از
  .شناسان در غرب هماهنگي دارد درنزد فيلسوفان ومعرفت) مختلف آن از انواع(ها  دانش

رود يـك نقـش حـداكثري تمـام      امروزه آن چه از روش در مقام داوري انتظار مـي 
هاي هم مبنـا   كننده نيست بلكه بيشتر يك نقش راهنما در مقام رساندن گروهي از انسان

هايي كه داراي  وش، انسانبا ر. به يك توافق و تفاهم جمعي در موضوعات خاص است
توانند به نقاطي مشترك و متوافق با يكديگر برسـند، و نقـش    باشند مي مباني مشترك مي

ت روش در اين ميان بيش از آن كه يك نقش اثباتي باشد يك نقـش سـلبي و بهتـر اس ـ   
  .بگوييم، يك نقش انتقادي است

اما اين نقـد را  . »ناسره«ز ا» سره«نقد يعني تميز . پردازيم به نقد مي» روش«با معيار 
و ديگـر بـا   » ها سره«و » ها درست«توان تحقق بخشيد، نخست با اثبات  به دو صورت مي

ي  از نظر كساني چون پوپر كه هم دلبسـته » روش«. »ها ناسره«و » ها نادرست«نشان دادن 
تـوان مطالبـات سـنگيني را بـر آن تحميـل       دانند كه نمي مي  نقش روش در علومند و هم

   .پردازد ها به ايفاي نقش خود مي نمود، به عنوان تميز دادن ناسره
راهگشـا   تبيين نقش روشي براي هرمنوتيك بسيار تواند در اين الگوي توضيحي مي

علت اين است كه بيشتر مخالفين هرمنوتيك به عنوان روش، با تصوير حـداكثري   .باشد
تواننـد در   نظريات هرمنوتيكي نمي  كنند و به همين دليل معتقدند، به نقش روش نگاه مي

  .مقام داوري نقش ايجابيِ اثباتي داشته باشد
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ما بدون اين كه بخواهيم در چارچوب تصوير حداكثري وارد گفتگو با آنان شويم، 
توانيم به اين نكته تذكر دهيم كه اساساً نيازي نيست براساس ايـن تصـوير بـه روش     مي

  .نگاه كرد
همـان  . (و نقش آن در مقـام داوري داشـت  » روش«ري از ت توان تصاوير معتدل مي

شناسـي جديـد    براساس اين تصاوير، آن چه در دنياي معرفـت .) تصاويري كه مرور شد
آن هـم بـه     دهـد،  اتفاق افتاده ما را به سوي انتظـارات محـدودتري از روش سـوق مـي    

  : سادگي چنين است
نقـش نقـدي و    ي يـك دانـش بيشـتر يـك     نقش روش و قواعد روشي در عرصـه 

كـه خـود بـه خـود بـه تميـز نسـبي و        » ها ناسره«باشد، آن هم با نشان دادن  انتقادي مي
  .شود منتهي مي» ها ناسره«از » ها سره«تدريجي 

كـه بـا متـون    ( ي علوم ديني  توانند در حوزه هاي هرمنوتيكي مي با اين نگاه، نظريه
با رفتارهاي اجتماعي و انساني بـه  كه (يا علوم اجتماعي و فرهنگي  )ديني سروكار دارند

البتـه انتظـار   . مورد استفاده و كاربري روشي قرار گيرنـد ) عنوان يك متن سروكار دارند
هـا مـا را بـه فهـم معنـاي مـتن        هاي مزبور اين اسـت كـه آن   معمول و متداول از نظريه

هـاي   نظريه .توان چنين انتظاري را تعديل نمود برسانند، ليكن با توجه به فراز پيشين مي
هرمنوتيكي، به عنوان قواعد روشي، اگر چه ما را در مسـير فهـم معنـا و حقيقـت قـرار      

هـاي معنـايي    بسـت  ها و بن ها نشان دادن بيراهه ترين نقش و كاركرد آن دهند، اما مهم مي
كنند تا در يك اجتماع هم مبنا بتـوان   ها به ما كمك مي آن. است كه نبايد از آن سو رفت

ي معنايي را تميز داد و به كناري نهاد و به صورت موقت بر معاني قابل تـوافقي  ها ناسره
  .كاركرد كم بهايي نيست ،تفاهم و اشتراك نظر يافت و صد البته اين كاركرد

گـرا،   هـاي روش  ترين هرمنوتيسـت  اي از يكي از برجسته اين سخن را با ذكر نمونه
  .بريم يعني شلاير ماخر به پايان مي
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  وتيك به عنوان يك قاعده روشي در فلسفه شلايرماخردور هرمن

اي در حـوزه هرمنوتيـك    شلايرماخر از جمله انديشمنداني است كه ابتكارات ويژه
دانـيم علاقـه    همانطوركه مـي  .شناسند سرآغاز هرموتيك جديد مي بسياري او را داشته و

سـت، قواعـد و   هاي عمومي تفسير متـون بـوده ا   به كشف قواعد و شيوه ،هرمنوتيكي او
جمله متون مقدس دسـت  ازفهم صحيح ازهرنوع متني، كمك آنها به كه بتوان به هايي شيوه
  :كند وي در مباحث هرمنوتيك خود به دو نوع شيوه تفسيري مختلف اشاره مي. يافت
  (Grammatical Interpretation)تفسير دستوري . 1
  (Psychological Interpretation)شناختي  تفسير روان. 2

بـا   از حيث واقعيت وجـودي ) چه گفتاري و چه نوشتاري(اي  او، هر گفته از منظر
كند، يكي با تماميت زبان و ديگـري بـا تماميـت انديشـه پديـد       دو امر ارتباط برقرار مي

اي از زبـاني دانسـت كـه در آن     لحظه ،توان از يك جهت اي را مي هر گفته. آورنده خود
 ـ   را لحظهشكل گرفته و از جهت ديگر آن  ه حسـاب  اي از حيات و انديشـه آن متفكـر ب

و يك گفته را  اين دو لحظه با يكديگر تلاقي كرده (Scheleiermacher, 1998, p10) .آورد
از . خت آن گفته بايد از دو منظر به آن نگاه كـرد ابه همين دليل براي شن. اند پديده آورده

لاحظه كرد كه در زمان و شرايط خاص اي زباني م يك جنبه بايد آن را به عنوان فرآورده
در ايـن جنبـه بايـد مشخصـات گفتـار و انـواع عبارتهـا و        . گفتاري شكل گرفته اسـت 

اند مورد مداقّـه قـرار    صورتهاي زباني و فرهنگي كه انديشه و بيان مؤلف را احاطه كرده
داد زيرا آن شـرايط فرهنگـي و زبـاني خـواه نـاخواه برحيـات، انديشـه و بيـان مؤلـف          

از جنبه ديگر بايـد بـه تفسـير و شـناخت      .اند أثيرگذارده و آن را مقيد ومشروط ساختهت
هاي مؤلف پرداخت و شرايط زندگي فردي و اجتمـاعي او را از حيـث    حيات و انديشه
و همينطـور ارتبـاط    بررسي كـرد توانند بر انديشه و حيات او داشته باشند  تأثيري كه مي

اولي در مورد هر شـخص ايـن اسـت    هاي او را، زيرا اصل  ميان اين گفته و ساير انديشه
كه داراي شخصيت و جهان واحدي اسـت و بنـابراين شـناخت سـاير ابعـاد انديشـه و       

  .اش مؤثر باشد سير اين گفتهتواند در تف شخصيت او مي
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 »دور هرمنوتيـك «اي كه ما را به بحـث   ماند، نكته اما در اين ميان يك نكته باقي مي
هاي پيشين چنين برداشت شود كـه دو   ممكن است از گفته .زند خر پيوند ميدر شلايرما

اما  ،از يكديگرندو متمايز مستقل   مطرح شداي كه در تفسير مورد نظر شلايرماخر  جنبه
شـناختي دو شـيوه متمـايز و مسـتقل از      تفسير دستوري و روان. بايد گفت چنين نيست

فسر مثلاً ابتدا به شيوه دستوري بـه فهـم و   و اينطور نيست كه شخص م. يكديگر نيستند
معناسـت،   يچنين سخني اساساً ب. برداشت از متن بپردازد و سپس به شيوه فني ـ رواني 

زيرا متن مورد نظر يكي بيشتر نيست و مقصود مؤلف يا متن در هر حال يك چيز است 
ايـن مقصـود    و دو شيوه تفسيري ياد شده در جمع و هماهنگي با يكديگر بايد پـرده از 

اگر اين دو جنبه بايد درهر مـوردي بـه كـار گرفتـه     «: گويد شلايرماخر خود مي. بردارند
 (Scheleirmacher, 1998, p14)» .شوند پـس بايـد در نسـبتي متقابـل بـا يكـديگر باشـند       

بدينسان دو شيوه دستوري و فني بايد با يكديگر هماهنگ و متوازن شـوند و بـه فهمـي    
به اعتقاد شلايرماخر، دو شيوه يادشده، در يك ارتباط متقابـل و  . امندمناسب از متن بينج

توانند به اين هماهنگي وانسجام دست يابند، هـر چنـد ايـن     در يك دور هرمنوتيكي مي
تـوان   نظر شلايرماخر را به صورت نمودار ذيل مي. هماهنگي امري نسبي وتقريبي است

 (Bontekoe, 1969, p30). نمايش داد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  دور هرمنوتيكي از ديدگاه شلايرماخر 3ـ2نمودار 

  تفسير دستوري

  تفسير روانشناختي

  نحوه بيان

  مؤلف
  نحوه تفكر

  مؤلف
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  ميان تفسير دستوري و تفسير روانشناختي

علت اينكه تفسير دستوري و تفسير فني و رواني بر يكديگر تأثير متقابل دارند اين 
كننـد، امـا    هر دو چيزهايي را روشن مـي . است كه هر دو، اموري ناقص و ناتمام هستند

لذا مانند دو انسان كه در جريان گفتگـو بـه مبادلـه    . د و سؤال دارندمواردي نيز ترديدر 
هـم  دو شيوه نيز در تعامل و گفتگو با اين پردازند،  اطلاعات و رفع ابهامات يكديگر مي
و ابهامـات يكـديگر را برطـرف     گفتـه  داننـد بـاز   آنچه از شرح حال زبان و مؤلـف مـي  

تواند پذيراي  توري معلوم شود كه متن ميمثلاً ممكن است در جريان تفسير دس. كنند مي
چند معناي مختلف باشد، اما كدام يـك معنـاي واقعـي مـتن و مقصـود مؤلـف اسـت؟        

هاي مؤلف دارد به  دراينجا تفسير رواني ـ فني با توجه به شناختي كه از حيات و انديشه 
ت مؤلـف  ممكـن اس ـ متقابلاً پردازد و  ميو اخراج برخي ديگر تعيين برخي از آن معاني 

هاي گوناگون خود متني را آفريده باشـد كـه احتمـال چنـد      مورد نظر با توجه به انديشه
توانـد بـه تعيـين     در اين صورت تفسير دستوري و زباني مـي . دهد معناي مختلف را مي

ير دسـتوري وفنـي همچـون دو    فسدر هر حال ت .از آن معاني كمك كند اي يا دامنه يكي
 ـ و ميطرف يك مباحثه آنقدر گفتگ وجـود  ه كنند و در نظريات يكديگر جرح و تعديل ب

  .ل شوندئآورند تا نهايتاً به يك نتيجه قابل قبول تقريبي و نسبي نا مي
دهـد كـه شـرط لازم بـراي تحقـق       ي ياد شده، با فرض پذيرش آن، نشان مي نمونه

 شـناختي اسـت و   معناي صحيح يك متن، تلاقي و تعامل دو نوع تفسير دستوري و روان
شود؛ آن معنايي كه خارج از اين قاعده و  ي بسيار ساده مي اين سخن منجر به يك نتيجه

  . تواند معناي صحيحي باشد شود نمي چارچوب به متن نسبت داده مي
در واقع اين نظريه خاص كه توسط شلاير ماخر مطرح گرديده آزمايشگاهي فراهم 

  .براي متن اي از معاني نادرست پارهدادن آورد براي تميز  مي
  :در هرمنوتيك فلسفي گادامر» دور هرمنوتيك«نگاه روشي به 

از مطالب پيشين شايد چنـين گمـان رود كـه تنهـا كسـاني چـون شـلايرماخر كـه         
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به عنوان يك قاعده » دور هرمنوتيك«توانند از  گرا هستند مي طرفداران هرمنوتيكي روش
در » دور هرمنوتيـك «وح و جـوهره  ر. برداري كنند، اما در واقع چنين نيست روشي بهره

اين است كه خواننده متن و فاعل شناسا براي فهم متن و درك موضـوع شناسـايي لازم   
آن دو امر ممكن اسـت  . است هميشه ارتباطي دوسويه و مستمر ميان دو امر برقرار كنند

براي شناخت يك جزء از افكار مؤلف بايد كل شخصيت و افكار او (جزء و كل باشند، 
، ممكن است فرد وجامعـه باشـند   )شناخت و براي شناخت كل بايد اجزاء را شناخت را
براي شناخت فرد بايد جامعه و زيست محيط او را شـناخت و بـراي شـناخت جامعـه     (

و يا ممكن است نحوه بيان مؤلف و نحوه تفكـر مؤلـف و بـه تعبيـر ديگـر      ) بايد فرد را
  .شناختي باشند تفسير دستوري و تفسير روان

دورهرمنوتيك، فرآيند ومكانيزمي است كه ما را دريك تعامل دو سويه و مستمر به 
واين همان الگوي فهمي است كه در هرمنوتيـك  .كند يك چيز هدايت مي از تر فهم عميق

پـذيرد و معتقـد    گادامر نيز دور هرمنوتيـك را مـي  . گادامر نيز كاملاً مقبوليت يافته است
عاملي و رفت و بازگشتي مستمر كه شخص ميـان افـق   است فهم اساساً در يك چرخه ت

  )Gadamer, 1975, 273.(گيرد دهد، صورت مي هاي خود انجام مي داوري متن و افق پيش
اعتقاد گادامر درجريان عمومي فهم، دورهرمنوتيكيِ آشكاري نيزميان فرد و سنتي  به

فرد وسنت، هم بـه  تعامل دوسويه ومستمر ميان . گيرد كه اورا فراگرفته است صورت مي
ي  شـود و هـم منجـر بـه تغييـر سـنت كـه سرچشـمه         هاي فـرد منجـر مـي    تغيير آگاهي

توان نمـودار ايـن دو نـوع دور هرمنـوتيكي را در      مي. شود هاي فرد است مي داوري پيش
  )See Rondal Botekoe, p114: (هرمنوتيك گادامر به شكل زير ترسيم نمود

  
  
  
 
 

 فرد متن

 سنت

 ها داوري پيش آگاهي و فهم

 اه داوري پيش
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ان محتـرم چنـين گمـان برنـد كـه ميـان ديـدگاه شـلايرماخر         شايد برخي خوانندگ
گرايانـه و   ديدگاه اولـي روش . باشد ي دور هرمنوتيكي و ديدگاه گادامر تفاوت مي درباره

بيانِ يك قاعـده اسـت، امـا ديـدگاه گـادامر بيشـتر جنبـه توصـيفي اسـت و از موضـع           
هرمنوتيك در هـر   با دقت در ساختار واحد دور. پديدارشناسي فهم صورت گرفته است

هـر دو ديـدگاه بـه يـك     . شود كه چنين گماني كاملاً باطل اسـت  دو فيلسوف معلوم مي
  .ي روشي است اندازه توصيفي و به يك اندازه توصيه كننده به يك قاعده

  :العمل و توصيه زير را استنباط كرد توان دستور با دقت در ديدگاه گادامر مي
مل دو سويه ميان افق ذهني خود و افق معنايي متن ي تعا اگر خواننده متن به قاعده

اگر خواننده متن صـرفاً بـه تحميـل افـق     . نخواهد بود پذيرفتني وفادار نماند فهم او نيز 
ي تفسير  ذهن خود بر متن اكتفا كند و به سخن متن گوش فرا ندهد و جريان يك سويه

تواند به فهـم   يل نكند نميي گفتگوي ميان خود و متن تبد به رأي را به جريان دو سويه
به همين دليل است كه از نظر گادامر فهم اساساً يك توافـق  . قابل قبولي از متن نايل آيد

توافق ميان خود و متن، توافقي كه حاصل گفتگو، تعامـل  ) Gadamer, 1975, 346(است، 
و بـه   در توافق، هر دو سويه تعامل فعالنـد . و دور هرمنوتيكي ميان خواننده و متن است

همين دليل اگر خواننده و مفسر متن سعي در حذف نقش فعال متن وتحميل يك سويه 
  .كنند ديدگاه خود بر متن داشته باشند از نظر گادامر مسيري نادرست را دنبال مي

ي روشـي   حتي در نگاه گادامري تبـديل بـه يـك قاعـده    » دور هرمنوتيك«بدينسان 
وصيف جريان فهـم، بـه كنتـرل و مـديريت آن نيـز      توان با آن علاوه بر ت شود كه مي مي

مبادرت كرد، هر چند اين كنتـرل يـك كنتـرل صـد در صـد نيسـت، و بـيش از آن كـه         
دار يك نقش سـلبي و   ي معنا باشد، بيشتر عهده دار يك نقش ايجابي و اثبات كننده عهده

  .ي معاني نادرست است نفي كننده
تـوان از آن بـه عنـوان قواعـد روشـي       از ديگر نظريات هرمنوتيكي گادامر كـه مـي  
دور «ايـن اصـل مكمـل اصـل     . (باشـد  استفاده كرد اصل ديالكتيك پرسش و پاسـخ مـي  

از نظر او فهم يك گفته يا يك متن بـر اسـاس ديالكتيـك پرسـش و     ) است» هرمنوتيكي
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توانيم يك متن را بشناسـيم كـه از پرسشـهايي آگـاهي      زماني مي. گيرد پاسخ صورت مي
  )Gadamer, 1975, 133. (م كه متن بايد به آنها پاسخ دهدداشته باشي

هـايي كـه هـم جهـت بـا       معنا هستند و پاسـخ  هاي بي جهت پرسش هاي بي پرسش
كنـد كـه معنـاي يـك      گـادامر تأكيـد مـي   . باشد معنا مي هايي بي پرسشها نيستند هم پاسخ

 ـ  پرسش همان جهتي است كه پاسخ پرسش، تنها در همان جهـت مـي   . ه شـود توانـد ارائ
)Gadamer, 1975, 326-7(  

كـه   را هـايي  پرسـش  د براي فهم يك متن نخسـت  به همين دليل از نظر گادامر باي
دريافـت كـه ايـن كـار از طريـق امتـزاج افـق         گويي به آنهاست دار پاسخ عهده يك متن

و سپس از مـتن پاسـخ آن   ) Gadamer, 1975, 332-340. (گيرد خواننده با متن صورت مي
  .توان طلب كرد را ميها  پرسش

توان آن را منطـق پرسـش    روشن است كه اين گونه نگاه به منطق فهم كه مي بسيار
فهمي از متن صحيح است كه . دهد ي اعتبار و روايي نمي ها اجازه ناميد، به برخي از فهم
بدينسـان  . هاي متناسب با آنها برخواسـته باشـد   هاي متن و پاسخ از درك صحيح پرسش

گرايانه داشـت،   در هرمنوتيك گادامر دركي روش» ديالكتيك پرسش و پاسخ« توان از مي
  .حتي اگر خود او هم به چنين نگاهي تصريح نكرده باشد
تـوان   ها ظهور و تجلي يافته و مـي  از ديگر اصولي كه در نظريات ساير هرمنوتيست

  :استيرآنها را به عنوان قواعد روشي در جريان فهم معنا به شمار آورد، موارد ز
در (ـ اصل بداهت حياتي در ياسپرس كه قابـل مقايسـه بـا اصـل بـداهت تجربـي       

  .باشد و اصل بداهت عقلي در حوزه ادراكات عقلي مي) حوزه ادراكات تجربي
  .در شلايرماخر» شناختي تفسير روان«و » تفسير دستوري«ـ اصل تقاطع 

  ـ اصل مشاركت و بازآفريني در ديلتاي
سنجي بكارگيري آنها به عنوان قواعد روشـي   د فوق و امكانتوضيح و تشريح موار
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  .طلبد كه در اين مختصر ممكن نيست تري را مي در جريان فهم مجال گسترده
نظـران هرمنوتيـك و يـا     هاي بسيار ديگري نيـز در ميـان صـاحب    ها و نظريه نمونه

بـراي نقـد    توانند جعبه ابـزار روش مـا را   عالمان مسلمان وجود دارد كه در مجموع مي
بطال معناهـاي  ها بتوانيم به تميز و ا معاني متصور براي متن تكميل نمايند تا به كمك آن

  .شرايط را براي قبول معاني موجه فراهم آوريم ،ين طريقاز هم ناسره بپردازيم و
  :تحليلي آن الگويِنتايج حاصل از اين ديدگاه و 

مزبـور بـر اسـاس مطالبـات     اساسـاً ديـدگاه   : كاهش مطالبات معرفتـي از روش . 1
تـوان از روش انتظـارات    فارغ از اينكه آيـا مـي  . تنظيم گرديده است» روش«حداقلي از 

تواند نقطه وفاق ما بـراي شـروع    بيشتري هم داشت يا خير، ديدگاه حداقلي ياد شده مي
  .بحث با تمام اطرافيان اين بحث بشمار آيد
نـه اثبـات واقعيـت يـا حقيقـت، كـه       » روش«با توجه به ديدگاه مزبور انتظار ما از 

  .رساندنِ متعاطيان حقيقت به يك نقطه قابل توافق و اشتراك است
هاي هم  تواند انجام دهد اين است كه گروهي از انسان حداقل كاري كه مي» روش«

. و قابل توافق در يك حوزه از معارف بشري برسـاند  (Justified)مبنا را به نتايجي موجه 
داند كه اين حداقل البته بسياري از انديشمندان و اصحاب معرفـت   وبي مينگارنده به خ
دانـد كـه بـراي توسـعه مطالبـات از       اما خواننده فهيم نيز به خوبي مي. كند را راضي نمي

گـردد، بايـد بـه مصـاف تمـامي       هاي كلاسـيك مطـرح مـي    روش، آنگونه كه در ديدگاه
ايست گران بر دوش تمـام   البته وظيفهها و نقدهاي معرفتي دنياي جديد رفت كه  چالش

  .آور باشد آل و يقين خواهند نظام معرفتي آنان نظامي ايده كساني كه مي
: به يكديگر» هرمنوتيك به عنوان روش«ن نزديك كردن ديدگاه مخالفان و موافقا. 2

تأمل در آراء كساني چون گادامر كه نظريات هرمنوتيكي را به عنوان قواعـد روشـي بـر    
گرايـي در شـكل    سازد كه ديـدگاه آنـان مخالفـت بـا روش و روش     ابند روشن ميت نمي
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بلكه با  1هم مسلكان او با روش مخالفت ندارند و در واقع گادامر. باشد حداكثري آن مي
توان به طور كامل و مطلق به مـديريت   اين انتظار و برداشت از روش كه به كمك آن مي

از نظر گـادامر نقـش عمـده روش در    . د مخالفندو كنترل جريان فهم و شناخت نايل آم
  .كاهش خطاهاي متعاطي حقيقت است و نه در اثبات و ايصال انسان مدارانه به حقيقت

توان نقاط وفاق بيشتري با مخالفين  روشن است كه با كاهش انتظارات از روش مي
  .گرا فراهم نمود هرمنوتيك روش

علوم ديني و فهـم متـون بـا نقـش      هاي نقش هرمنوتيك در نشان دادن مشابهت. 3
  :روش تجربي در علوم تجربي

گرفته شده تا حدي كه امروزه ديـدگاهي   اين مشابهت توسط برخي صاحبنظران پي

                                                            
روش بـا نگـاه مثبـت    ، از »حقيقت و روش«گادامر در برخي از آثار خود، از جمله در ديباچه چاپ دوم . 1

ها بـر   مام اين گفتهخود را روش پديدار شناسانه بر شمرده است، اما ت) متد(ياد كرده است و حتي روش 
  (See: Dostal, 2002, p251). كند تر نسبت به روش معنا پيدا مي تدلاساس نگاه مع

وجـود دارد مخـالف    در واقع گادامر با روش مخالف نيست، با تصوير و برداشت متـداولي كـه از روش    
تـوان بـه    رود كـه مـي   در تصوير متداول از روش كه يك تصوير حداكثري است چنين گمان مي. است

كمك روش به كنترل كامل حقيقت نايل آمد و روش تنها مسـير و جـاده بـه سـوي حقيقـت اسـت، در       
 ,weinsheimer(. گرايي است پذيرترين نقطه در ديدگاه روش كه از نظر گادامر اين نكته آسيب حالي

1985, 15(        
هـايي مطـابق بـا شـيء فـي       همينطور در ديدگاه متداول از روش، ما با به كارگيري روش معتبر به تئوري 

تمام عيار است حال آنكه از ) objectivism(گرايي  رسيم و نتيجه نهايي روش يك نوع عينيت نفسه مي
. ي روشـي يـك ديـدگاه كـاملاً منسـوخ اسـت      گراي ـ اي نـدارد و عينيـت   نظر گادامر روش چنين كارايي

)wachterhauser, 1994, 181(  
از اين لحاظ ديدگاه گادامر تا حدود قابل تـوجهي بـه ديـدگاه پـوپر در نقـد پوزيتيويسـم، و در تعـديل         

اش به اين شباهت اشاره كرده  گادامر خود در بيوگرافي علمي. شود تصوير مطلوب از روش نزديك مي
  )Hahn, 1991, 41. (است
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گرايانـه   ها شكل گرفته كه از آن با عنوانِ هرمنوتيـك طبيعـت   در ميان برخي هرمنوتيست
(Natural Hermeneutics) گرا قايـل بـه    هاي طبيعت ستاين گروه از هرمنوتي. كنند ياد مي

آنان معتقدند كـه  . يكساني و وحدت روش در علوم طبيعي، انساني و علوم متني هستند
و علـوم  ) انسـان (هيچگونه تفاوت اساسي روشي ميان علـوم طبيعـي، علـوم اجتمـاعي     

  1.وجود ندارد) روند كه با اتكا به فهم و تفسير متن پيش مي(تفسيري 
آن كه بخواهد به تأييد كامل اين ديـدگاه بپـردازد معتقـد    نگارنده اين سطور بدون 

-هپژوهان وعلاق ـ تواند از جهات مختلف مورد تأمل و كاربرد دين است ديدگاه مزبور مي
  .شناسي علوم ديني قرار گيرد مندان به مباحث روش
اگر هرمنوتيـك چنـين بضـاعت و تـواني در تـدوين سـاختار       : در پايان بايد گفت

تـوان از تمـام ايـن تـوان در بازسـازي روش       دارد مـي ) متنـي (وم ديني ي عل روشمندانه
گرا  مطالعات علوم ديني بهره برد و خيل مباحث و دستاوردهاي عالمان هرمنوتيك روش
  ي بـين  را به ميراث علوم قرآني و تفسيري مسلمين افزود واز برقـراري تعامـل سـازنده   

  .ديني دست يافتها به نتايجي متعادل و ثمربخش در مطالعات  آن
تـوان بـه    در اين نگاه، تعامل عالمان قرآني و مفسرين مسلمان با هرمنوتيك را مـي 

متكلميني چون خواجه، علامه حلـي، فخـر   . تعامل متكلمين مسلمان با فلسفه تشبيه كرد
رازي، تفتازاني، نسفي و ديگران، از تعامل عقلي خود بـا مباحـث عقلـي فيلسـوفان بـه      

  .ي كلام دست يافتند ف در عرصهآوردهايي شگر دست
ستيزاني چون احمد بن حنبل و ابن تيميه نبـود   اين دستاوردها هر چند مرضي عقل

  .اما در تكامل انديشه و عقلانيت اسلامي آثاري عميق و نازدودني برجاي گذاشت
  

                                                            
1. see: Mantzavinos, 2005, pp130-145 & pp 149-153. 
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